
مَثلَ مَتل

بالا و پایینش کرد
همچون و همچینش کرد

اون رو گذاشت رو شونه اش 
تا ببره به لونه اش

دونه ي سفت و سنگین 
قل زد و افتاد زمین

مورچه تو کوچه ها بود 
به دنبال غذا بود

با این که خیلي ریز بود 
زرنگ و تنُد و تیز بود

حیوونکي تا غروب 
کوچه رو گشت خوب خوب

تا زیر پاي مردم 
چي پیدا کرد؟ یه گندم

مارمولکه رو خاك ها
 نشسته بود تماشا

مورچه به گندم رسید 
دونه رو آروم کشید
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•مهری ماهوتی
•  تصویرگر: رضا مکتبی

مورچه‌ي وزنه‌بردار 
دل نبريدش از كار

كشيدش اين‌ور اون‌ور
گندم رو برد روي سر

مارمولك بي‌صدا
يه‌هو پريدش از جا

داد زد و گفت: »پهلوون! 
تو هستي مرد ميدون!« 

مورچه كه فكر كار بود 
فكر ببر بيار بود

با گندمش راه افتاد 
امّا جوابش رو داد:

»فلفل نبين چه ريزه
بشكن ببين چه تيزه!«
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